
     حسين فصيحي 
نيمه‌شب بود. آرتين، پسري 13 ‌ساله كه سال‌ها 
با تومور مغزي، جراحي‌هــاي پياپي، نابينايي و 
درد زندگي كرده‌بود، پس از نوشــيدن شربتي 
كه پدر در آن قرص خــواب‌آور حل كرده‌بود، 
به خوابــي عميق فرو رفت. مــادر، تاب ديدن 
آنچه قرار بود رخ دهد، نداشت و به تراس خانه 
رفت. پدر كنار تخت ايســتاد. همان تختي كه 
سال‌ها شاهد شب‌هاي بي‌خوابي، درد، مراقبت 
و اميدهاي از دســت رفته اين خانــواده بود. 
دقايقي بعد، ســكوت خانه با جمله‌اي شكست 
كه شايد تا سال‌ها از حافظه جامعه پاك نشود: 
»بيا... كار تمام شد.‌« آرتين در چند دقيقه جان 
باخت، اما اين جنايت، ســال‌ها طول كشــيد. 

         
ســپيده‌دم پنجم تيرماه امسال، ســكوت يكي از 
واحدهاي مسكوني بولوار وكيل‌آباد مشهد با تماسي 
غيرعادي به اورژانس شكســته شد. مردي ۴۶ ساله 
پشت خط، از خودكشي نافرجام خود و همسرش خبر 
داد و درخواست كمك كرد. دقايقي بعد، امدادگران با 
ورود به خانه، با صحنه‌اي روبه‌رو شدند كه حتي براي 
نيروهاي باتجربه اورژانس نيز تكان‌دهنده بود. پيكر 
بي‌جان آرتين، نوجوان ۱۳ ساله، بر تخت اتاق خواب 
افتاده‌بود. پدر و مادرش نيز در گوشه‌اي از خانه، پس 
از تلاشــي نافرجام براي پايان دادن به زندگي خود، 

چشم‌انتظار امدادگران بودند. 
ســاعاتي بعد، در اتاق بازجويي، پدر با چشــماني 
اشــك‌بار، جزئياتي را بر زبــان آورد كه تلخي اين 
پرونده را دوچندان كرد. او گفت پس از آنكه شربتي 
حاوي قرص خواب‌آور به آرتين خوراند و مطمئن 
شد فرزندش به خوابي عميق فرو رفته‌است، مادر 
براي آنكه شــاهد آخرين لحظات زندگي فرزندش 
نباشد، به تراس خانه رفت. پدر كنار تخت ايستاد و 
با فشردن بالش بر صورت كودكش، به گمان خود 
به سال‌ها رنج و درد او پايان داد. سپس همسرش را 
صدا زد و تنها يك جمله گفت: »بيا.‌.‌. كار تمام شد.‌« 
اما حقيقت اين است كه آنچه در آن اتاق پايان يافت، 
فقط زندگي يك كودك نبود. اين حادثه، پرده پاياني 

تراژدي خانواده‌اي بود كه ســال‌ها زير بار بيماري، 
فرســودگي رواني، فشــارهاي اقتصادي و فقدان 
حمايت‌هاي مؤثر اجتماعي، آرام‌آرام فرو ريخته‌بود. 

   تراژدي
اما آيا واقعاً همه‌چيز همان لحظه تمام شد؟ يا اين 
تراژدي سال‌ها پيش آغاز شده‌بود؟ روزي كه بيماري 
آرتين، فرسودگي رواني والدين، فشارهاي اقتصادي، 
تنهايي يك خانواده و غيبت نظام حمايت اجتماعي، 
دست در دست هم دادند و خانواده‌اي را قدم‌به‌قدم 
به لبه پرتگاه رساندند؟ پرونده آرتين، بيش از آنكه 
روايت يك قتل باشــد، روايت شكست جامعه در 
حمايت از خانواده‌اي است كه پيش از وقوع جنايت، 

بارها و بارها در سكوت فروريخته‌بود. 
   روايت تلخ

مرگ آرتين روايتي تلخ از فروپاشــي تدريجي يك 
خانواده و شكســت زنجيره‌اي نهادهايي است كه 
وظيفه داشتند پيش از رسيدن به اين نقطه، مداخله 
كنند. در ظاهر، قاتل مردي ۴۶ ســاله است كه به 
اعتراف خود، فرزند ۱۳ ساله‌اش را با انگيزه »رهايي 
از رنج« به قتل رسانده‌است، اما اگر اين پرونده را تنها 
در چارچوب مسئوليت كيفري پدر ببينيم، بخش 
بزرگي از حقيقت را ناديده گرفته‌ايم. آرتين فقط به 
دست پدرش كشته نشد. او قرباني سال‌ها فرسايش 
رواني، درماندگي اقتصادي، انزواي اجتماعي، نبود 
حمايت رواني، ضعف نظــام مداخلات اجتماعي و 
سكوت رسانه‌هايي شد كه ديگر كمتر صداي چنين 
خانواده‌هايــي را به گوش جامعه مي‌رســانند. اين 
همان جايي اســت كه يك پرونده قتل، از مرزهاي 
حقوق كيفري عبور مي‌كند و به موضوعي اجتماعي، 

انساني و حتي سياسي تبديل مي‌شود. 
   جنايتي كه سال‌ها قبل آغاز شده بود

قتل آرتين در بامداد پنجم تير اتفاق افتاد، اما آغاز 
اين جنايت را بايد ســال‌ها قبل جست‌وجو كرد؛ 
روزي كه پزشــكان وجود تومور مغزي را در بدن 

كودكي پنج ساله تشخيص دادند. 
از همان لحظــه، زندگي اين خانواده وارد مســير 
فرسايش شد. عمل‌هاي جراحي متعدد، نابينايي 
تدريجــي كــودك، دردهاي طاقت‌فرســا، ترك 

تحصيــل، محدود شــدن ارتباطــات اجتماعي، 
وابستگي كامل به مادر و در نهايت نااميدي مطلق. 
آنچه در اعترافات پدر بيش از هر چيز ديده مي‌شود، 
نه خشــونت ذاتي بلكه فروپاشــي تدريجي روان 
انساني اســت. البته اين موضوع هرگز مسئوليت 
كيفري و اخلاقي قتل را از بين نمي‌برد، اما نشــان 
مي‌دهد چگونه يك انسان مي‌تواند در اثر فشارهاي 
مزمن، به نقطه‌اي برســد كه مرگ را »راه نجات« 
تصور كند. وقتي پــدري مي‌گويــد »ديگر هيچ 
راهي جز قتل برايم باقي نمانده بود«، بايد پرسيد 
چرا هيچ راه ديگــري پيش روي او قــرار نگرفته 
بود؟ســال‌ها همه نگاه‌ها به بيمار بوده، اما كمتر 
كسي از والديني حرف زده كه 13 سال، شبانه‌روز 
مراقب كودكي مبتلا به تومور مغزي بوده‌اند. اين 
پدر و مادر فقط فرزندشان را از دست نداده‌اند. آنها 
پيش از اين، خواب، آرامــش، امنيت رواني، روابط 

اجتماعي و شايد اميد خود را از دست داده‌بودند. 
   وقتي نظام مداخله اجتماعي غايب است

در همه كشــورهاي داراي نظام رفــاه اجتماعي، 
خانواده‌اي كه كــودك مبتلا به بيماري ســخت 
دارد، تنها رها نمي‌شود. چنين خانواده‌اي بايد به 
طور مستمر تحت پوشــش روان‌شناس، مددكار 
اجتماعي، مشــاور خانواده، حمايــت اقتصادي، 
خدمات مراقبتي و آمــوزش مهارت‌هاي مقابله با 
بحران قرار گيرد، اما در اين پرونده، نشــانه‌اي از 
چنين مداخلاتي ديده نمي‌شود. پدر و مادري كه هر 
دو اقدام به خودكشي كرده‌اند، بدون ترديد مدت‌ها 
پيش از اين حادثه در وضعيــت بحران رواني قرار 
داشته‌اند و اين وضعيت با اتفاق رقم خورده تشديد 
شده‌است و بعيد هم نيست اقدام به خودكشي خود 
را‌ كامل كنند. حال سؤال اينجاست: چه كسي بايد 

اين بحران را تشخيص مي‌داد؟
آيا هيچ سامانه‌اي براي پايش خانواده‌هاي داراي 
كودك مبتلا به بيماري‌هــاي صعب‌العلاج وجود 

دارد؟
آيا بيمارســتان‌ها پس از ترخيص چنين بيماران، 
خانواده را به شــبكه خدمــات اجتماعي متصل 

مي‌كنند؟

آيا مددكاري اجتماعي فقط به نوشتن چند گزارش اداري محدود شده‌است؟ 
اگر پاسخ اين پرسش‌ها منفي باشد، نمي‌توان همه مسئوليت را تنها بر دوش پدري 
گذاشت كه خود نيز اكنون در آستانه فروپاشــي كامل قرار دارد. در سيزده سال 
بيماري آرتين چند دوست كنار اين خانواده بودند؟ چند نهاد؟ چند همسايه؟چند 

گروه مردمي؟چند سازمان؟
گاهي فقر مالي كشنده نيست فقر رابطه اجتماعي كشنده‌تر است. 

   متهم خاموش پرونده
هيچ‌كس نمي‌تواند تأثيــر بحران اقتصادي بر ســامت روان جامعه را انكار كند. 
سال‌ها فشــار تورم، كاهش قدرت خريد، ناامني شــغلي و فرسودگي معيشتي، 
ميليون‌ها خانواده ايرانــي را در وضعيتي قرار داده كه تاب‌آوري آنان به شــدت 
كاهش يافته‌است. وقتي خانواده‌اي همزمان با بيماري سخت فرزند، با نگراني‌هاي 
اقتصادي نيز دست و پنجه نرم مي‌كند، احتمال فرسودگي رواني چند برابر مي‌شود. 
جامعه امروز ايران، جامعه‌اي خسته اســت. خستگي مزمن، قدرت تصميم‌گيري 
را كاهش مي‌دهد. اميد را مي‌كشد‌ و انسان را به سمت انتخاب‌هايي مي‌برد كه در 
شرايط عادي هرگز به ذهنش خطور نمي‌كرد. قتل آرتين را نمي‌توان بدون ديدن 
اين زمينه‌هاي اجتماعي تحليل كرد. مادري كه شايد قرباني بعدي باشد. در ميان 
انبوه روايت‌ها، شايد غم‌انگيزترين تصوير، مادر آرتين باشد؛ زني كه سال‌ها از فرزند 
نابينايش مراقبت كرده‌است. طبق اعتراف همســرش، هنگام قتل به تراس خانه 
رفت تا جان دادن فرزندش را نبيند. پس از آن نيز تلاش كرد به زندگي خود پايان 
دهد. اين زن اكنون علاوه بر سوگ فرزند، با احساس گناه، شوك رواني و از دست 
دادن همسر نيز روبه‌رو است. اگر حمايت تخصصي فوري دريافت نكند، احتمال 
آسيب‌هاي شديد رواني يا حتي اقدام دوباره به خودكشي، دور از ذهن نيست. اين 

پرونده هنوز تمام نشده‌‌است. خطر اصلي شايد تازه آغاز شده‌‌باشد. 
   مرگ رسانه‌ها

يكي از تلخ‌ترين ابعاد اين پرونده، ســكوت تدريجي رســانه‌هاي رسمي درباره 
دردهاي واقعي جامعه است. سال‌ها پيش، رسانه‌ها نقش مهمي در آشكار كردن 
آسيب‌هاي اجتماعي داشتند. آنها صداي خانواده‌هاي فراموش‌شده‌بودند، اما امروز 
بخش قابل‌توجهي از مطالبات اجتماعي يا مجال انتشار پيدا نمي‌كند يا در هياهوي 
اخبار روزمره گم مي‌شود. وقتي رنج مردم ديده‌نشود، مسئولان نيز كمتر احساس 
ضرورت براي اقدام مي‌كنند. رسانه فقط ابزار اطلاع‌رساني نيست. رسانه، سامانه 
هشدار زودهنگام جامعه است. اگر اين ســامانه خاموش شود، بحران‌ها تا لحظه 
انفجار پنهان مي‌مانند. آرتين يكي از همان انفجارها بود؛ جامعه‌اي كه به تراژدي 
عادت مي‌كند. خطرناك‌تر از خود حادثه، عادي شدن آن است. جامعه‌اي كه هر 
روز خبر قتل، خودكشي، كودك‌آزاري و خشونت مي‌شنود، به تدريج حساسيت 
اخلاقي خود را از دست مي‌دهد. اين همان فرسايش سرمايه اجتماعي است. وقتي 
تراژدي‌ها به اخبار روزمره تبديل شوند، ديگر كسي براي پيشگيري مطالبه‌گري 
نمي‌كند. همه فقط چند ساعت متأثر مي‌شوند و بعد حادثه بعدي از راه مي‌رسد. 
اين چرخه، جامعه را بي‌رحم‌تر مي‌كند. نه به اين معنا كه مردم سنگدل شده‌اند، 

بلكه از شدت تكرار رنج، توان همدلي خود را از دست مي‌دهند. 
   حلقه گمشده

اگر حتي يكي از حلقه‌هاي حمايتي درست عمل مي‌كرد، شايد امروز آرتين زنده 
بود. اگر خانواده تحت درمان روان‌شناختي قرار داشت.‌.‌. اگر خدمات مراقبت در 
منزل وجود داشــت.‌.‌. اگر مددكار اجتماعي وضعيت خانواده را به طور مســتمر 
پيگيري مي‌كرد.‌.‌. اگر حمايت اقتصادي مؤثر برقرار بــود.‌.‌. اگر آموزش مقابله با 
فرسودگي رواني ارائه مي‌شد.‌.‌. اگر رســانه‌ها اين زخم‌ها را پيش از وقوع فاجعه 
فرياد مي‌زدند.‌.‌. شايد امروز به جاي نوشتن گزارش قتل يك كودك، از نجات يك 

خانواده سخن مي‌گفتيم. 
   مسئوليتي كه نبايد تقسيم شود تا گم شود

البته تأكيد بر مسئوليت نهادهاي اجتماعي به معناي ناديده گرفتن مسئوليت پدر 
نيست. قتل، قتل است. هيچ انگيزه‌اي جان انساني را قابل سلب نمي‌كند و تصميم 
درباره پايان حيات انسان، در اختيار افراد نيست. اما عدالت زماني كامل مي‌شود كه 
علاوه بر مجازات فرد، ساختارهايي كه زمينه وقوع چنين فجايعي را فراهم كرده‌اند 
نيز مورد پرسش قرار گيرند. اگر تنها پدر محاكمه شود و هيچ نهادي درباره عملكرد 

خود پاسخگو نباشد، احتمال تكرار چنين پرونده‌هايي همچنان باقي خواهد ماند. 
آرتين ديگر بازنمي‌گردد، امــا مي‌تواند آخرين قرباني باشــد، اگر اين حادثه به 
نقطه آغاز اصلاحات تبديل شود. ايجاد شبكه ملي حمايت از خانواده‌هاي داراي 
بيماران صعب‌العلاج، توسعه خدمات سلامت روان، تقويت مددكاري اجتماعي، 
حمايت معيشتي هدفمند، آموزش والدين، مشاركت فعال سازمان‌هاي مردم‌نهاد 
و بازگشت رسانه‌ها به نقش مطالبه‌گري، تنها بخشي از اقداماتي است كه بايد با 
فوريت دنبال شود. مرگ آرتين فقط يك خبر تلخ نبود. اين حادثه، آينه‌اي بود كه 
جامعه تصوير خسته خود را در آن ديد. اگر پس از شكستن اين آينه، تنها به دنبال 
مجازات دستي باشيم كه آخرين ضربه را وارد كرده‌است و ترك‌هاي عميق‌تر را 
نبينيم، دير يا زود آرتين‌هاي ديگري نيز در سكوت جان خواهند باخت. جامعه‌اي 
كه نتواند پيش از وقوع فاجعه، دســت خانواده‌هاي در آستانه فروپاشي را بگيرد، 

ناگزير پس از هر حادثه، فقط به شمارش قربانيان خواهد پرداخت. 
و اين، شايد تلخ‌ترين بخش ماجراي آرتين باشد. اينكه او پيش از آنكه قرباني دست 
پدر شود، قرباني فراموش‌شدن انسان در ميان بحران‌هاي انباشته يك جامعه بود. 
آرتين در چند دقيقه جان باخت، اما اين جنايت در چند دقيقه اتفاق نيفتاد. سال‌ها 
طول كشيد تا خانواده‌اي زير بار بيماري، فرسودگي، تنهايي و بي‌پناهي آرام‌آرام 
فرو بريزد. اگر امروز فقط پدر محاكمه شــود و هيچ‌كس از شكست نظام حمايت 
اجتماعي سخن نگويد، اين پرونده بسته مي‌شود، اما احتمال تكرار آن نه. ما درباره 
قاتل بسيار سخن خواهيم گفت، اما آيا به اندازه كافي درباره كساني سخن خواهيم 

گفت كه مي‌توانستند نگذارند كار به قتل برسد؟
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يكــي از مأموران پليس شهرســتان ســيب 
و ســوران اســتان سيســتان و بلوچستان، 
با شــليك اشرار مســلح به شــهادت رسيد. 

به گزارش مركز اطلاع‌رســاني فرماندهي انتظامي 
سيســتان و بلوچســتان صبح ديروز اشرار مسلح 
در شهرستان سيب و ســوران، يك مأمور انتظامي 
را هدف تيراندازي قرار دادنــد. در جريان حادثه، 
ستوان‌سوم محمد پلنگي هنگام عزيمت به محل 
خدمت بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. پليس 
از ادامه عمليات براي شناسايي و دستگيري عاملان 

اين حمله خبر داد.

 شهادت
  مأمور انتظامي 
در شرق کشور

روايتي از قتل يك كودك و شكست خاموش جامعه

آرتين را چه كسي كشت؟!

   آرمين بينا 

زن جواني كه با همدستي مرد مورد علاقه‌اش شوهرش را با خوراندن سيانور به 

قتل رسانده بود، به زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي‌شوند. 

شامگاه دوشنبه، چهاردهم آبان ماه ســال ۱۴۰۳، مأموران پليس تهران با تماس 

تلفني با قاضي رضا اعلايي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، از مرگ 

مشكوك مرد جواني در يكي از بيمارستان‌ها خبر دادند. 

قاضي جنايي همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي بيمارستان 

شدند. تيم جنايي در آنجا با جسد مرد جواني به نام »حميد« روبه‌رو شدند كه تيم 

پزشكي مرگ وي را مشكوك تشخيص داده بود. بررسي‌ها نشان داد مرد فوت‌شده 

ورزشكار بوده و ساعتي قبل حين ورزش در يك باشگاه بدنسازي، حالش ناگهان بد 
شده و پس از انتقال به بيمارستان فوت كرده‌است. 

   آلودگي مكمل ورزشي به سيانور

همزمان با انتقال جسد به پزشــكي قانوني براي مشخص شدن علت اصلي مرگ، 

مأموران تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز كردند. تيم جنايي در نخستين گام 
از مدير باشگاه و دوستان مقتول تحقيق كردند. 

مدير باشگاه اعلام كرد: »حميد همراه خودش يك مكمل ورزشي به باشگاه آورده 

بود. در ميان تمرين، مقداري از آن را با نوشيدني مصرف كرد و لحظاتي بعد حالش 

به شدت بد شد. احساس سر درد و دل درد شديدي به او دست داد كه بلافاصله او را 
براي درمان به بيمارستان منتقل كرديم.«

با به دست آمدن اين اطلاعات، مكمل ورزشي كه حميد مصرف كرده‌بود به دستور 

بازپرس جنايي براي آزمايش در اختيار تيم پزشــكي قانوني قــرار گرفت. نتيجه 

آزمايش نشان داد كه اين مكمل به ماده سمي »سيانور« آلوده بوده‌است. از سوي 

ديگر، پزشكي قانوني نيز اعلام كرد حميد بر اثر مصرف سيانور به قتل رسيده‌است. 
   اختلافات زناشويي و ارتباط پنهاني

با اعلام نظريه پزشــكي قانوني، پرونده وارد مرحله تازه‌اي شــد و شناسايي عامل 
مسموميت مرد فوت‌شده در دستور كار كارآگاهان جنايي قرار گرفت. 

مأموران پليس در ادامه تحقيقات دريافتند مقتول و همســرش به نام فريبا با هم 
اختلاف داشته‌اند و دوستان و بستگان بارها شاهد مشاجره و درگيري آنها بوده‌اند. 
از سوي ديگر مشخص شد حميد به رفتارهاي همســرش مشكوك بوده و همين 
موضوع باعث درگيري آنها شده‌است. تيم جنايي فريبا را به صورت نامحسوس تحت 
نظر گرفتند تا اينكه فهميدند او از مدتي قبل با مرد جواني به نام پرهام ارتباط دارد. 
فريبا مدتي قبل براي درمان به بيمارستاني رفته و با پرهام كه يكي از كاركنان آن 

بيمارستان بوده، آشنا شده و از آن روز به بعد ارتباط پنهاني برقرار كرده‌است. 
   دستگيري و اعتراف

پرهام و فريبا به عنوان مظنونان قتل بازداشت شــدند و مأموران از آنها به صورت 
جداگانه تحقيق كردند. پرهام در بازجويي به همدستي در قتل مرد جوان با زن مورد 

علاقه‌اش اعتراف كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: »وقتي با فريبا آشنا شدم، ادعا كرد ويزاي شینگن دارد و 
مي‌خواهد به زودي از ايران برود، اما شوهر صيغه‌اي‌اش مانع اوست. او به دروغ گفت 
شوهرش موقت است و من هم باور كردم. فريبا گفت نقشه‌هاي زيادي براي از بين 
بردن او دارد، اما مي‌خواهد او راحت بميرد و هيچ ردي از خود به جا نگذارد. از من 
خواست برايش سيانور تهيه كنم. من هم ســيانور خريدم و به او دادم. او سيانور را 

داخل مكمل ورزشي شوهرش ريخت و او را به قتل رساند.«
فريبا در بازجويي‌ها جرم خود را انكار كرد. در حالي كه دلايل و شواهد و اعترافات 
همدستش حكايت از آن دارد كه او قاتل است، قاضي رضا اعلايي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران، كيفرخواست فريبا را به اتهام »تسبيب در قتل عمد« 

شوهرش و پرهام را به اتهام »معاونت در قتل« مرد جوان صادر كرد. 
دو متهم به زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي‌شوند.

زن و مرد خيانتكار
محاكمه مي‌شوند

 قتل قهرمان سابق بوكس
در پاتوق معتادان 

قهرمان ســابق بوكس كه به دام اعتياد افتاده بــود، در پاتوق معتادان 
به قتل رســيد. قاتل كــه چهار ماه فــراري بود، در جنــوب تهران در 
پاتوق ديگري دستگير شــد و گفت: »فقط مي‌خواســتم بترسانمش.«

شامگاه شــنبه، پانزدهم فروردين ماه امســال، مأموران پليس تهران خبري 
دريافتند كه آنها را به شــمال بزرگراه يادگار امام كشــاند. دو مــرد در يكي از 
پاتوق‌هاي خلافكاران درگيري خونيني را رقم زده بودند. تيمي از مأموران راهي 
محل شــدند. محل درگيري، خانه مخروبه‌اي بود كه معتادان به آن رفت و آمد 
داشتند. مأموران در گوشه‌اي از آن، با جسد مردي حدوداً ۳۵ ساله روبه‌رو شدند 

كه با اصابت ضربه چاقو به قفسه سينه به قتل رسيده بود. 
   ورود بازپرس ويژه قتل

مأموران پليس با حفظ صحنه جرم، حادثه قتل را به بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران خبر دادند. قاضي جنايي همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل حاضر شد و تحقيقات خود را آغاز كرد. 
بررسي‌ها نشــان داد محل حادثه، پاتوق ســارقان، معتادان و افراد بي‌خانمان 
است كه براي مصرف مواد و خواب به آنجا رفت و آمد داشتند. پس از اين حادثه 

خونين، به جز يك نفر، همگي از آنجا گريخته بودند. 
   روايت شاهد: اعتراض به سر و صدا، آغاز درگيري

مردي كه حادثــه را به پليس 
خبــر داده بود، بــه مأموران 
گفت: »كامران از دوســتان 
من بــود. ما چند ســال قبل 
در پاتوق معتادان با هم آشنا 
شــديم. هر دو معتاد بوديم و 
براي مصرف مواد به اين پاتوق 
رفت و آمد داشــتيم. علاوه بر 
ما، افراد خلافكار زيادي هم به 
اينجا مي‌آمدند و مواد مصرف 

مي‌كردند و مي‌خوابيدند.«
وي ادامه داد: »امشــب همراه 
كامران بــه پاتــوق آمديم و 
در كنــار دوســتانمان با هم 
صحبت مي‌كرديــم. كامران 
بلندبلنــد صحبــت مي‌كرد 
و بلند مي‌خنديــد كه يكي از 
خلافكاران به نام بهزاد ناراحت 
شد و به ما اعتراض كرد. كامران 
به اعتــراض او توجهي نكرد. 

بهزاد به ما نزديك شد و به دوســتم گفت مي‌خواهد بخوابد و بلند صحبت نكند. 
كامران گفت: »به تو ربطي ندارد، دوســت دارم صحبت كنم و بخندم.« همين 
موضوع باعث مشاجره لفظي آنها شــد، اما تصور نمي‌كرديم كه بهزاد چاقويي از 
زير لباسش بيرون بياورد و دوستم را به قتل برســاند.« شاهد حادثه قتل گفت: 
»‌مشاجره آنها دقيقه‌اي طول نكشيد كه بهزاد ناگهان با چاقو ضربه‌اي محكم به 
قفسه سينه دوستم زد. كامران كه غافلگير شده‌بود، خونين نقش بر زمين شد. قاتل 
و افراد ديگر با ديدن اين صحنه فرار كردند و من به اورژانس تماس گرفتم، اما قبل 

از اينكه اورژانس برسد، كامران بر اثر شدت خونريزي فوت كرد.«
   از قهرماني بوكس تا پاتوق معتادان

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني و مشخص شدن هويت مقتول، مأموران 
دريافتند كامران ورزشكار حرفه‌اي بوده و سال‌ها در رشته بوكس فعاليت داشته و 

حتي مقام قهرماني هم در كارنامه‌اش ثبت شده‌است. 
بررسي‌ها حكايت از آن داشت او سال‌ها در مسابقات بوكس قفسي )ام‌ام‌اي( براي 
خودش اسم و رسمي داشته و برنده اين مسابقات بوده تا اينكه از طريق دوستان 
ناباب و رقبايش معتاد به مواد مخدر مي‌شود. او از آن روز، از رينگ بوكس به پاتوق 
معتادان كشيده شد و در نهايت در درگيري با مرد معتاد ديگري به قتل رسيد. 

با به دست آمدن اين اطلاعات، كارآگاهان جنايي قاتل فراري را تحت تعقيب قرار 
دادند، اما متوجه شدند وي پس از حادثه، رفت و آمدش را به پاتوق‌هاي معتادان 
و دوستانش قطع كرده‌است. تحقيقات براي دستگيري قاتل ادامه داشت تا اينكه 
يك روز قبل، مأموران رد وي را در يكي از پاتوق‌هاي جنوب تهران زدند. مأموران 
متوجه شــدند قاتل پس از قتل از تهران خارج شده و پس از گذشت نزديك به 
چهار ماه، به تصور اينكه آب‌ها از آسياب افتاده، دوباره وارد تهران شده و به پاتوق 
معتادان رفته است. مأموران خيلي زود راهي پاتوق خلافكاران در جنوب تهران 

شدند و بهزاد را غافلگير و به دام انداختند. 
   اعتراف قاتل: مي‌خواستم بترسانم

متهم پس از انتقال به اداره پليس به قتل اعتراف كرد و با اظهار پشيماني گفت: 
»هميشه براي مصرف مواد به پاتوق مي‌رفتم. گاهي همانجا مي‌خوابيدم. شب 
حادثه خيلي خسته بودم و وقتي به پاتوق رسيدم، مي‌خواستم بخوابم، اما سر و 
صداي مقتول نمي‌گذاشت خوابم بگيرد. چند باري به او اعتراض كردم، اما قبول 
نكرد. با هم مشاجره كرديم. وقتي با هم درگير شديم، از او ترسيدم، چون قبلًا 
ورزشكار بود. براي اينكه بترسانمش، دست به چاقو شدم. من قصد قتل نداشتم 
و فقط مي‌خواستم او را بترسانم. وقتي چاقو خورد، از ترس فرار كردم، اما تصور 
نمي‌كردم فوت كند. پس از حادثه از تهران رفتم و يك روز قبل برگشتم. الان كه 

دستگير شدم، فهميدم او به قتل رسيده‌است و خيلي پشيمانم.«
   ادامه تحقيقات

متهم پس از اعتراف، براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن زواياي پنهان حادثه، 
در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

غلامرضا مسكني    گزارش


